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۸  استان کشور دارای ناامنی 
غذایی هستند

تســنیم: مدیر کل دفتــر بهبود تغذیــه جامعه  �
وزارت بهداشت گفت: بر اســاس برنامه های بهبود 
تغذیه، هشت استان کشــور که دارای ناامنی غذایی 
هســتند که اســتان سیستان وبلوچســتان نیز یکی از 
این استان هاســت، در اولویت برنامه ریزی عملیاتی 
بهبــود تغذیه هســتند. زهرا عبداللهی با اشــاره به 
اینکه مصرف شــکر و غذاهای پرچرب به عنوان دو 
الگوی غذایی نامناسب در ایران رواج بیشتری دارد، 
خاطرنشــان کرد: برخی از الگوهای نامناسب غذایی 
مردم، مهم تریــن عامل خطر ابتلا بــه بیماری هایی 
نظیر دیابت، بیماری های قلبی-عروقی، ســرطان ها، 

فشارخون، قندخون و چاقی و اضافه وزن است.
وی ادامه داد: تا ۳۰ درصد انرژی مورد نیاز روزانه 
بدن باید از چربی ها تأمین شود و دریافت بیش از این 
مقدار چربی،  به اضافــه وزن، چاقی و حرکت کردن 
به ســمت بیماری ها و ریســک فاکتورهای بیماری زا 
منجــر خواهد شــد. بر اســاس برنامه هــای بهبود 
تغذیه، هشت استان کشــور که دارای ناامنی غذایی 
هستند که استان سیستان وبلوچستان نیز یکی از این 
استان هاست، در اولویت برنامه ریزی عملیاتی بهبود 
تغذیه هســتند. وی تأکید کرد: برخی از بیماری های 
غیرواگیر که در این استان ها رایج است، به دلیل رژیم 
غذایی نامناســب شــیوع پیدا کرده و بر اساس سند 
بهبــود تغذیه ایران همه مراجعان به مراکز خدمات 
جامع سلامت، باید خدمات مشاوره را از کارشناسان 

تغذیه مستقر در مراکز دریافت کنند.

کاهش صدور پروانه ساختمانی 
در تهران

شرق: سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت  �
و صــدور پروانه شــهرداری تهران، آمار ســه ماهه 
صدور پروانه ساخت وســاز را تشــریح کــرد. حامد 
سلیمی با اشــاره به آمار سه ماهه صدور پروانه در 
تهران گفت: از ابتدای فروردیــن تا پایان خردادماه 
امســال، دوهزارو ۲۳۸ مورد پروانه ســاختمانی در 
پایتخت صادر شد که این تعداد در مدت مشابه سال 
قبل سه هزارو ۶۱ مورد بود. وی ادامه داد: از تعداد 
پروانه های صادره در ســه ماهه نخســت امســال، 
حدود دوهزارو ۴۳ پروانه در پهنه (مسکونی)، ۱۳۸ 
مورد در پهنه (مختلط تجاری، اداری و مســکونی) 
و ۴۲ مــورد در پهنه (کار و فعالیــت) قرار دارد. به 
گفته ســلیمی، از مجموع پروانه های صادرشده در 
سال گذشــته نیز حدود دوهزارو ۸۶۱ مورد در پهنه 
مســکونی، ۱۴۴ مورد در پهنــه مختلط و ۳۳ مورد 
در پهنــه کار و فعالیت جای گرفته اند. سرپرســت 
اداره کل تدویــن ضوابــط، نظارت و صــدور پروانه 
شهرداری تهران با اشــاره به فراوانی صدور پروانه 
در ۲۲ منطقــه گفت: ســال ۹۸ بیشــترین فراوانی 
صدور پروانــه در منطقه ۴ با ۲۰۲ مورد، منطقه ۱۵ 
با ۱۹۳ مورد و منطقه ۱۴ بــا ۱۴۵ مورد رقم خورد. 
کمتریــن میزان صدور پروانه نیز به ترتیب در منطقه 
۹ بــا ۵۶ مورد، منطقه ۱۲ با ۴۷ مورد و منطقه ۶  با 
۳۳ مورد صورت گرفت. ســلیمی ادامه داد: ســال 
۹۷ نیز بیشترین تعداد پروانه با ۳۱۱ مورد در منطقه 
۱۵، بــا ۲۹۴ مورد در منطقــه ۱۴ و با ۲۴۸ مورد در 
منطقه ۸ صادر شــد. منطقه ۱۲ با ۶۱  مورد، منطقه 
۱۹ بــا ۴۴ مــورد و منطقه ۲۲ با ۴۳ مــورد کمترین 
میــزان صدور پروانه در ســه ماهه نخســت ســال 
گذشته را ثبت کردند.  وی در پاسخ به این سؤال که 
دلیل کاهش صدور پروانه در ســال جاری چیست، 
گفت: بخشــی از این موضوع به رکود ساخت وساز 
در کشــور به ویژه تهران برمی گردد و بخش دیگر به 
ابهاماتی که از ســوی فرمانداری تهران پس از تأیید 
مصوبه بهمن ماه سال گذشته شورای اسلامی شهر 
تهران مطرح شــد، مربوط است.  سلیمی در ادامه 
تصریح کرد: بر اساس آماری که از اتحادیه مشاوران 
املاک دریافت کردیم، از ابتدای فروردین ۹۷ تا پایان 
اردیبهشــت ۹۸ حدود ۱۶۵ هزار معامله ثبت شده 
رســمی و مورد تأیید در تهران داشتیم که در حدود 

٦۸  هزار مورد آن، سن ساختمان تا پنج سال بود. 

کاهش یک سومی مرگ ومیر 
مبتلایان به ایدز

ایســنا: ســازمان ملــل اعــلام کــرد تعــداد  �
مرگ و میرهای ناشــی از بیماری ایدز از سال ۲۰۱۰ 
میلادی حدود یک سوم کاهش داشته  است. بنا بر 
اعلام سازمان ملل مرگ و میر ناشی از بیماری ایدز 
سال گذشــته کاهش داشته و به حدود ۷۷۰ هزار 
نفر رســیده  است و نســبت به آمارهای ثبت شده 
در ســال ۲۰۱۰ کاهش ۳۳ درصدی داشته  است. 
سازمان ملل هشــدار داده  است با وجود کاهش 
مرگ و میر در میان مبتلایان به ایدز اقدامات جهانی 
برای ریشــه کن کردن این بیماری بــه کندی پیش 
می رود، زیرا بودجه اختصاص یافته به آن در حال 
کاهش یافتن است. برآوردها نشان می دهد اکنون 
حدود ۳۷.۹ میلیون نفر در جهان به بیماری ایدز 
مبتلا هستند و ۲۳.۳ میلیون نفر از آنان به درمان 
ضد رتروویروســی دسترسی دارند. در این گزارش 
با تأکید بر اینکه از اواســط دهــه ۱۹۹۰ و افزایش 
شــیوع بیماری ایدز پیشــرفت های خوبی در این 
زمینه حاصل شــده، آمده  است تعداد افرادی که 
بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند، از 
۸۰۰ هزار نفر در ســال ۲۰۱۷ به ۷۷۰ هزار نفر در 
ســال گذشته کاهش پیدا کرده  که این رقم از سال 

۲۰۱۰ بیش از یک سوم کاهش داشته  است.

خبر

بی کیفیت ترین خودروها با 
گران ترین قیمت فروخته می شود

فرمانده پلیس راه کشــور با تأکید بــر اینکه تولید  �
خودروهای بی کیفیت توجیه اقتصادی، فنی و ایمنی 
نــدارد، گفت: تأثیر این خودروهــا در حوادث جاده ای 
انکارناپذیر اســت. در بیشــتر موارد خــودرو به دلیل 
اینکه بدنه ضعیفی داشــته و از آلیــاژ مقاومی تولید 
نشــده است، بدنه آن به طور کامل جمع شده و حتی 
نمی توان اجساد را از داخل خودرو خارج کرد. سردار 
محمدحســین حمیدی درباره لزوم اســتفاده صنایع 
خودروسازی از ظرفیت های دانشــگاهی برای تولید 
خودروهای باکیفیت گفت: به غیر از فساد، وابستگی 
و مسائل این چنینی موضوع دیگری درخصوص عدم 
اســتفاده از ظرفیت های دانشــگاهی وجــود ندارد. 
متأســفانه تولید چنین خودروهایی توجیه اقتصادی، 
فنی و ایمنی ندارد، اما باز هم تولید می شــود و کشور 
را با آن به چالش می کشــند و معتقدم جز فساد چیز 
دیگری در میان نیست. محصول انحصار، فساد است، 
پلیــس بارها و با صــدای بلند اعلام کرده اســت اما 
آنهایی که باید گوش کننــد، گوش نمی دهند و توجه 
نمی کنند، چراکه برایشان مهم نیست. فرمانده پلیس 
راه کشــور با بیــان اینکه بی کیفیت تریــن خودروها با 
گران ترین قیمت به مردم فروخته می شود، خاطرنشان 
کرد: متأسفانه کنترل و نظارتی بر خودروسازی وجود 
نــدارد و واردات محدود اســت، افرادی که مســئول 
اســتاندارد، صنعــت و اقتصاد هســتند، در این وادی 
نیستند. متأسفانه شــعار و حرف های پوپولیستی زیاد 
گفته می شــود، اما در عمل مردم و پلیــس در ادوار 
گذشــته چیزی ندیدند. ســردار حمیدی با اشــاره به 
واردات خودروها گفت: در داخل کشور ظرفیت برای 
ارتقــای کیفیت صنعت خودروســازی وجــود دارد. 
به طور مثال ما لاســتیک تولید می کنیــم و تولیدات 
داخلی به مراتب بهتر از لاســتیک های وارداتی است، 
اما باز هم این مرض واردات دســت بردار نیست و این 
فسادی که در واردات وجود دارد، طمع ایجاد می کند 
و اجنــاس بی کیفیت وارد کشــور می کنند و به مردم 
می دهند و نتیجه این می شود که در جاده های کشور 
به طور مداوم با ترکیدگی لاســتیک ها مواجه هستیم. 
کسی با فساد در این بخش برخورد نکرده، اگر برخورد 
شده است ریزنمره آن را نشان دهند. وی با بیان اینکه 
پلیــس طبق قانون بیش از این کاری نمی تواند انجام 
دهد، تصریح کرد: برخی  از کارشناسان مطرح کرده اند 
که اگر پلیس به تولید خودروی داخلی ایراد می گیرد، 
پس چرا آن را شــماره گذاری می کند. من در پاسخ به 
ایــن افراد می گویم پلیس طبــق قانون عمل می کند. 
قانــون می گوید وقتــی دولت، صنعت و اســتاندارد 
خودرویی را تأیید کرد، پلیس مکلف به شماره گذاری 
است. براساس قانون هر خودروی بی کیفیتی را پلیس 
باید شماره گذاری کند، بنابراین این قانون مشکل دارد و 
یا باید قانون اصلاح شود یا استاندارد و صنعت. سردار 
حمیــدی تصریح کرد: وقتی تولیدکننده می بیند مردم 
برای جنس بی کیفیت آن در صف های طویل ایستاده 
و هزینه خودرویی که قرار اســت ســال آینده دریافت 
کنند را امسال می پردازند، بنابراین به دنبال ارتقای آن 
نیست. وی در بخش دیگری از صحبت هایش یادآور 
شد: در بســیاری از استان ها مانند ســمنان، خراسان 
رضوی، اصفهان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و در کل 
اســتان های کویری میزان واژگونی بعضا تا ۷۰ درصد 
حوادث ترافیکی را شــامل می شــود. وی با اشاره به 
دیگر تصادفــات و حوادث جــاده ای گفت: در برخی 
جاده ها وقتی خودرو ســبقت می گیرد، یا انحراف به 
چپ پیدا می کند یا با خودروی دیگری برخورد می کند 
و بارها و بارها شــاهد این ماجــرا در جاده ها بوده ایم، 
اما چنانچه خودرو ایمن باشــد و سیستم ایربگ آن به 
درســتی عمل کند، سرنشینان و راننده آسیب ندیده یا 
کمتر آســیب می بینند، اما در بیشــتر موارد خودرو به 
دلیل اینکــه بدنه ضعیفی داشــته و از آلیاژ مقاومی 
تولید نشــده اســت، بدنه آن به طور کامل جمع شده 
و نمی توان حتی اجساد را از داخل خودرو خارج کرد.

دریچه

مفهوم بهزیستی از دل
 تعریف سلامت بیرون می آید

...من شــاهد نیازمنــدی بالای زنــان در خانه ها 
برای دریافت کمک و حمایت بودم. در مقابل تعداد 
محدودی از کارشناســان بخش باید به پرونده تمام 
مددجویان رســیدگی می کردنــد. مدیر بخش، خانم 
روان شناســی بود که باید خدمات پذیرش، بررســی 
پرونده، نیازسنجی، مشاوره، کمک حقوقی، مددکاری 
اجتماعــی و... را در یک زمان ارائه می داد. این فقط 
یکی از نیروهای کارآمد بود که ســه سال درخواست 
اســتعفایش با موافقت روبه رو نمی شــد. فرسایش 
شــغلی بالا و نا رضایتی از میزان اثربخشــی خدمات 
دلایل ترک شــغل بودند؛ بنابراین قابل فهم است که 
میزان کیفیت ارائه خدمات در چه ســطحی خواهد 
بود. انگشــت انتقــاد از این وضعیــت را نمی توان 
به ســمت نیروهای ســازمان؛ بلکه باید به ســمت 
ساختار سیاست های کلان اجتماعی در ایران گرفت؛ 
ساختاری که نیروی خرد آن نیز امکان زیست در یک 
شرایط سالم، متعادل و با استانداردهای اولیه زندگی 
را ندارد، نمی تواند در راســتای کاهش آســیب های 
اجتماعــی مفید و ثمربخش عمل کنــد. با وجود این 
بایــد قدردان زحمات نیروهایی بود که چه در بخش 
دولتی و غیر دولتی در راســتای کاهش آســیب های 

اجتماعی در حال فعالیت و اثرگذاری هستند.
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بــه موجــب مــاده (۲) طرح، 
هرگاه کسي مرتکب اسید پاشي 
شــود و به موجب قانون، حکم آن قصاص نباشــد یا به 
هــر علت مانند فقدان یا گذشــت شــاکی قصاص اجرا 
نشــود، برای مرتکب علاوه بر پرداخــت دیه یا ارش، در 
مــوارد جنایت بر نفس یا جنایت منجر به تغییر شــکل 
دائمي صورت بزه دیده، حبــس تعزیری درجه یک و در 
ســایر موارد بر حســب میزان دیه آن، بر اساس ماده ۱۹ 
قانون مجازات اســلامی، حبس هــای درجه دو تا چهار 
پیش بینی شــده اســت. همان گونه که بیان شــد جرم 
اسیدپاشــی علاوه بر جنبــه خصوصی جرم نســبت به 
بزه دیده، از نظر جنبه عمومی جرم نیز اهمیت بســزایی 
دارد و ایــن موضوع در ماده (۲) طرح پیش بینی شــده 
اســت و حبس های تعزیری طولانی مدت، درجه یک تا 
چهار بر اساس میزان دیه تعیین شده است که در مقایسه 
با قانون سال ۱۳۳۷ در این زمینه تشدید مجازات صورت 
گرفته اســت. یکی از نکات قابل توجه این ماده، تفکیک 
مجازات تغییر شکل دائمی صورت از سایر اعضای بدن 
با توجه به اهمیت و حساسیت آن نسبت به سایر اعضا 
و تعییــن حبس تعزیری درجه یک (بیش از ۲۵ ســال) 
برای آن است. چنانکه برخی کشورها مانند بنگلادش با 
توجه به اهمیت عضو مورد نظر و آســیب واردشــده بر 
بز ه دیده، میزان مجازات را متفاوت تعیین کرده اند. برای 
نمونه، در «قانون کنترل جرم اســید» که در ســال ۲۰۰۲ 
در این کشــور به تصویب رسیده اســت، شخصی که با 
اسید دیگری را به قتل برساند یا باعث از بین رفتن بینایی، 
شنوایی یا صدمه یا تغییر شکل صورت، سینه ها یا اندام 
تناسلی او شــود، به اعدام یا حبس ابد محکوم می شود 
و برای صدمه به قســمت های دیگر بدن بین هفت تا ۱۴ 
ســال حبس پیش بینی کرده است. همچنین طبقه بندی 
مجازات تعزیری بر اســاس میزان دیه اعضای بدن نکته 
قابل توجهی اســت که در مــاده (۲) طرح برای رعایت 
تناسب میان جرم و مجازات پیش بینی شده است. نکته 
مثبت دیگری که در تبصره (۱) ماده (۲) طرح پیش بینی 
شده است و در جهت حمایت از بز ه دیده و تسهیل جبران 
خسارت است، پرداخت دیه از بیت المال در صورت عدم 
دسترســی یا شناســایی مرتکب در فرضــی که مرتکب 
اموالی نداشــته باشــد یا اموال وی کافی نباشد، است. 

درباره جرم اسیدپاشــی نیز پرداخت دیه از بیت المال از 
جمله نوآوری های طرح اســت که اقدامــی مؤثر برای 
حمایت از بزه دیدگان اســت و امید اســت کمیســیون 
حقوقی بتواند موضوع بار مالی این موضوع را که مورد 
ایراد شورای نگهبان واقع شــده است، به نوعی برطرف 
کند. در ماده (۳) به طور مطلق، اعمال مقررات هرگونه 
نهادهــای ارفاقی اعم از عفو، آزادی مشــروط، تخفیف 
مجازات، تعویــق و تعلیق در مورد جرم اسیدپاشــی و 
شــروع به آن ممنوع شــده اســت. در حال حاضر فقط 
ممنوعیت تعویق و تعلیق درباره اسیدپاشی و شروع به 
آن در بند (ب) ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی در نظر 
گرفته شده است و درمورد سایر نهادهای ارفاقی حکمی 
از جملــه آزادی مشــروط و تخفیف بیان نکرده اســت. 
شــایان ذکر اســت که تا پیش از تصویب قانون مجازات 
اسلامی در سال ۱۳۹۲، در مورد تخفیف جرم اسیدپاشی 
با توجه به منسوخ بودن قســمت اخیر ماده واحده سال 
۱۳۳۷ درباره نحوه تخفیف که بــه ماده ۴۴ قانون کیفر 
عمومی ارجاع داده بود، تخفیف جرم اسیدپاشی و تبدیل 
آن به استناد ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 
۱۳۷۰ بدون اشــکال بود. همچنین در این ماده به منظور 
تســهیل فراهم آوردن ترتیباتی برای جبران خســارت از 
سوی بزهکار پیش بینی شده است که در صورت گذشت 
بزه دیده یا اولیــا ی دم،  دادگاه می تواند مجازات تعزیری 
را تا یــک درجه تخفیف دهد که باز هم به منظور اعمال 
رویکرد سختگیرانه نســبت به مرتکبان جرم اسیدپاشی 
به مراتب از میزان تخفیف مجازات مندرج در ماده (۳۸) 
قانون مجازات اسلامی کاسته شده است. به موجب بند 
(الــف) ماده (۳۸) در صورت وجود یک یا چند جهت از 
جهات تخفیــف، دادگاه می تواند میزان حبس را به یک 
تا ســه درجه تقلیل دهد ولی در مورد جرم اسیدپاشــی 
میزان تخفیف مجازات تنها به یک درجه محدود شــده 
است. نکته دیگر آنکه وسیله ارتکاب این جرم که همان 
اســید اســت، به راحتی قابل دسترسی اســت. با توجه 
به اینکــه جرم انگاری خرید و فــروش این گونه مواد به 
دلیــل مصارف مختلــف خانگی، صنعتی و بهداشــتی 
عملا امکان پذیر نیســت، ولی کسی که اقدام به تحریک، 
تطمیع، تهیه یا ســاخت اســید یا ارائه طریــق ارتکاب 
جرم اسیدپاشــی کند، در واقع معاون در جرم اسیدپاشی 

محسوب می شــود و به دلیل نقش مؤثری که در زمینه 
تسهیل ارتکاب جرم دارد، مجازات معاونت در این جرم 
نیز در مقایســه با ماده (۱۲۷) قانون مجازات اســلامی 
تشــدید شده اســت و به موجب ماده (۴) طرح در مورد 
جــرم با مجازات قانونی ســلب حیــات حبس تعزیری 
درجــه دو برای معاون پیش بینی شــده و در موردی که 
مجازات قصاص عضو باشد حبس تعزیری درجه سه و 
در مواردی که مجازات مرتکب قصاص نباشــد یا به هر 
علــت قصاص نفس یا عضو اجرا نشــود، به یک درجه 
پایین تر از مجازات مرتکب محکوم می شود. اسیدپاشی از 
جمله جرایمی است که می توان به یقین اذعان نمود که 
مسئله جبران خسارت معنوی در آن اهمیتی به مراتب 
بیشتری از جبران خســارت مادی دارد. اگرچه در قانون 
مســئولیت مدنی نیز جبران خســارت معنوی علاوه بر 
خسارت مادی پیش بینی شده بود خوشبختانه قانونگذار 
با تصویب ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 
آن، امکان مطالبه خســارت معنوی در امور کیفری را به 
صراحت پذیرفته اســت. ضمن اینکه پیش از این نیز به 
موجب ماده (۱) قانون مســئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ 
که بیان می دارد: «هرکس بــدون مجوز قانوني عمدا یا 
در نتیجه بي احتیاطي بجان یا ســلامتي یا مال یا آزادي 
یا حیثیت یا شهرت تجارتي یا بهر حق دیگر که بموجب 
قانون براي افــراد ایجاد گردیده لطمه اي وارد نماید که 
موجب ضرر مادي یا معنوي دیگري شود مسئول جبران 
خســارت ناشي از عمل خود مي باشــد.» مسئله جبران 
خسارت معنوی به رسمیت شمرده شده بود. همچنین 
به موجب قاعده فقهی «لاضرر» هرگونه ضرر رســاندن 
حرام و شــخص مرتکب مسئول جبران خسارت است و 
نیــز به موجب قاعده «اقدام» از آنجا که مرتکب با قصد 
قبلی و آگاهانه اقدام به ارتکاب جرم نموده اســت باید 
تمامی خســارات وارد شــده را جبران نمایــد. ماده (۵) 
در واقــع مهــم ترین ماده طــرح در جهــت حمایت از 
بزه دیدگان است.این ماده ضمن اشاره به جبران خسارت 
معنوی موضوع ماده (۱۴) قانون آیین دادرســی کیفری، 
مرتکب را ملزم بــه پرداخت هزینه های درمان بزه دیده 
می نمایــد و در صــورت عدم تمکن مرتکــب به منظور 
حمایــت از بزه دیدگان پرداخت هزینه هــای مذکور را از 
محــل صندوق تامین خســارت های بدنی که پیش بینی 

نموده اســت. البته به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه 
بر صندوق تامین خسارت و نیز سازمان بهزیستی در مورد 
ارائه خدمات روان شناختی، مددکاری و توانبخشی که در 
تبصره این ماده به آن اشاره شده است این امکان فراهم 
شده است که این نهادها بتوانند برای جبران هزینه های 
خــود به مرتکب از باب تســبیب مراجعه کنند. در مورد 
جرم اسیدپاشــی با توجه به بالابودن هزینه های درمانی 
و اینکه دغدغه اصلی بزه دیدگان این جرم حتی پیش از 
تشــدید مجازات مرتکب، تامین هزینه های درمان است 
پیش بینی پرداخت هزینه هــای مذکور از محل صندوق 
می تواند تا حدودی بزه دیدگان را در بازگشــت به زندگی 
عادی و تبعات ناشی از این جرم التیام بخشد. همچنین 
با توجه به اینکه بز ه دیده بر اثر ارتکاب جرم در وضعیت 
جسمی و روحی مساعدی به سر نمی برد روند رسیدگی 
طولانی قضایی و اطاله دادرســی در اینگونه موارد او را 
با مشکلات بیشتری روبرو خواهد ساخت بنابراین تسریع 
دادرســی و رســیدگی خارج از نوبت به اینگونه دعاوی 
می توانــد تا حــدودی وی را در احقاق حق حمایت کند 
که این موضوع در ماده (۶) طرح پیش بینی شده است. 
تجدیــد نظر و اصــلاح ماده واحده مربــوط به مجازات 
پاشیدن اسید مصوب سال ۱۳۳۷، از آن جهت که مدت 
زمان زیادی از آن می گذرد و کیفر آن چندان تناســبی با 
جرم ارتکابی نــدارد و نیز فاقد هرگونــه تدابیر حمایتی 
نســبت بــه بزه دیدگان این جرم اســت امــری ضروری 
اســت، از این رو طرح مذکور در جهت تشــدید کیفر به 
جهت تناسب بیشــتر با جرم و نیز حمایت های مادی و 
معنوی از بزه دیدگان تدوین شــده اســت ولی توجه به 
این نکته ضروری اســت که صــرف تعیین مجازات های 
حبس طولانی مدت و یا سختگیری در اعمال نهادهای 
ارفاقی برای مرتکــب اینگونه جرایم نمی تواند به اندازه 
کافی بازدارنده باشد، بلکه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مانند 
راهکارهایی به منظور ضابطه مندنمودن خرید و فروش، 
توزیع و عرضه اسید و سایر ترکیبات شیمیایی از اهمیت 
زیادی برخوردار است و تجربه موفق سایر کشورها نظیر 
بنگلادش، هند و پاکستان در زمینه وضع مقررات مربوط 
به کنترل خرید و فروش اســید نیز نشــان داده است که 
میــزان ارتکاب این جــرم به طور قابــل توجهی در این 

کشورها کاهش یافته است.

این ماجرای هرساله است؛ اینکه در فصول مشخصی 
از ســال، شهرداری، بهزیســتی و دیگر نهادهای مربوطه 
برای پاک ســازی شــهر از حضور کودکان کار، معتادان و 
متکدیان اقدام می کنند. هر ســال در زمان های مقرر پس 
از ایــن جمع آوری هــا و انتقال هرکــدام از این گروه های 
جمع آوری شــده، اعتراض هــای نهادهــای مدنی به این 
جمع آوری ها بلند می شــود؛ حتی اگــر مدتی هم خبری 
از کودکان ســر چهارراه هــا و کنار گذر نباشــد، مقطعی 
است. ماجرا اینجاست که هم جمع آوری های بهزیستی 
جواب نمی دهد و انگار هر ســال بنا بر وظیفه یک اتفاق 
تکرار می شــود و هم اعتــراض نهادهــای مدنی به این 
ماجرا کوتاه اســت. انگار هر دو گــروه بنا بر فراخور زمان 
و مکانی که در آن هســتند، کنش و واکنشــی متقابل را 
نشان می دهند. اعتراض می شود و کسی به این اعتراض 
گوش نمی دهد، گزارش ها نوشــته می شــود و بعد انگار 
مثل تمام آســیب های اجتماعی، همــه چیز را فراموش 
می کننــد و دوبــاره بعد از گذشــتن چند مــاه، می توان 
بچه ها را ســر چهارراه همیشگی دید؛ این بار نه خبری از 
بهزیســتی برای جمع آوری هســت و نه از فعالان مدنی 
که بیانیه بنویســند که پس نتیجه جمع آوری پیشین چه 
شــد؟ اما از زمانی که طرح جمع آوری کودکان از سطح 
شهر آغاز شد، اعتراض ها شــکل دیگری به خود گرفت. 
شــایعه مرگ یک کودک در میان این جمع آوری ها بود و 
همچنین ردمرز کــردن کودکان افغانســتانی بدون آنکه 
به خانواده هایشــان اطلاع داده شود. در خبرها آمده بود 
بچه هــا را با گول زدن به هوای خوردن غذای گرم ســوار 
ماشــین ها می  کنند و در صورتی که اوراق هویتی نداشته 
باشــند، رد  مرز می شوند. از طرف دیگر، بیانیه ای از طرف 
فعالان حقوق کودک جمع آوری و امضا شد که در آن به 
شــیوه این جمع آوری اعتراض شده بود. در بخشی از این 
بیانیه آمده است: «جمع آوری کودکان برای سی واندی بار 
با وعده های جدید در ۲۲ خرداد، هم زمان با روز مقابله با 
کار کودک، بار دیگر رونما گردید. در این طرح که با اسامی 
مختلفی چون «ساماندهی»، «جمع آوری»، «جذب» اجرا 
می شــود، کودکان طی فرایندهایی اضطراب آور و تنش زا 
دستگیر می شــوند و به مراکز قرنطینه منتقل می شوند و 
ایام تلخی را (طبق اظهــار خود کودکان) در مکان هایی 
نه چندان مناســب ســپری می کننــد؛ گاه از حق تماس 
با والدین و خویشاوندانشــان محــروم و گاه همچون یک 
زندانــی حق خروج از اتاق و هواخــوری در حیاط را جز 
برای یکی، دو ساعت ندارند. در حالی که در این مراکز گاه 
بر شدت آلام جسمی و روحی آنها افزوده می شود، دوباره 
به وضعیت قبل بازمی گردنــد. گرچه ادعای اصرارورزان 
بر اجرای این طرح ها، معرفی داوطلبانه کودکان، تشکیل 
پرونده حمایتی برای ایشــان و پیگیری وضعیت کودکان 
است، در عمل نه تنها تاکنون هیچ یک از این ادعاها اثبات 
نشــده، بلکــه «زمزمه هایی مبنی بر رد  مــرز کودکان کار 
افغانستانی به گوش می رسد. رد مرز این کودکان مصداق 
بارز نقض اصل عدم بازگردانی پناه جویان و پناهندگان در 

عرف بین المللی است».
این بار اخبار رســیده از طرح جمــع آوری کودکان کار 
به شدت نگران کننده به نظر می رسد. بر اساس گزارش ها، 
از حــدود دو ماه پیش طرح جمع آوری کــودکان کار در 

دستور کار دولت قرار گرفت و بهزیستی ملتزم به اجرای 
آن شــد و شورای اجتماعی کشــور نیز با وجود مخالفت 
نمایندگان شهرداری با این طرح، مصوب کرده بهزیستی 
کــودکان را جمــع آوری و در دو مرکــز یاســر و بعثــت 
نگهداری کنــد. در میان اعتراض ها به این طرح، ماجرای 
رد مرزشــدن کودکان غیرایرانی بــود. از طرفی نیز داوود 
محمدی، نماینده مجلس، از وضعیت نامناسب کودکان 
در اقامتگاه های بهزیســتی خبر داد. همچنین مدیرعامل 
انجمن حمایت از حقوق کــودکان با انتقاد از طرح های 
موقت ســاماندهی کــودکان کار و خیابان پیشــنهاد داد 
ســازمان بهزیســتی به جای برنامه هــای مقطعی، نگاه 
بلند مدت تری داشته باشــد و به تدوین برنامه ای عملی 
دست بزند که با همکاری نهادهای مدنی و دولتی باشد.

حبیب االله مســعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان 
بهزیستی کل کشــور، در گفت وگو با «شرق» به ابهامات 
ایجادشــده در زمینه این طرح پاســخ داد. او در پاسخ به 
این پرســش که چرا هرساله طرح جمع آوری کودکان به 
یک شکل اجرا می شود و اعتراض هایی را به دنبال دارد، 
گفت: مطابق آیین نامه ساماندهی، موظف به جمع آوری 
این کودکان از ســطح خیابان هســتیم. این کودکان باید 
ساماندهی بشــوند؛ اما چند مســئله در این ساماندهی 
بســیار مهم است. در میان این تعداد، ۲۵۰،۲۶۰ نفری که 
از طریق مؤسســه باران که کلینیک مددکاری اجتماعی 
اســت، جمع آوری شــده اند، حدود ۸۲ تا ۸۳ درصد آنها 
غیرایرانی هســتند و حدود ۵۰ درصد آنها نیز هیچ اوراق 
هویتی ندارند. اینکه تعــداد زیادی از این کودکان قاچاق 
می شــوند، کاملا برای ما محرز است. مطابق شرح حالی 
که مؤسسه حامی (مؤسســه حمایتی از زنان و کودکان 
پناهنده) اعلام کرده  اســت، در قاچاق این کودکان شکی 
نیســت؛ بنابراین در حوزه کــودکان کار و خیابان با همه 
پراکندگی ای که در حوزه سبب شناســی ایــن امر داریم، 
معتقدیم حتی خانواده برخی کودکان ایرانی آنها را وادار 
به تکدی گری و کار می کنند و از طرفی می دانیم کودکان 
افغان را در یک ماشین سواری ۱۶نفره سوار کرده و از مرز 
رد می کننــد تا برای کار به ایران بیاینــد. ما همه این آمار 
را بــه صورت کامل داریم و می دانیــم آنها از کدام ایالت 
و چه زمانی آمده اند. ما می دانیم سیســتمی برای قاچاق 

این کودکان وجــود دارد. همین الان در میان این کودکان 
جمع آوری شده بین ۴۵ تا ۵۰ کودک داریم که نزد ما هستند 
و هیچ کــس را در ایران ندارند و با وجود تمام پیگیری ها، 
هنوز هیچ کس سراغ آنها نیامده است. من اسم این اتفاق 
را برده داری نویــن علیه کودکان می گذارم. به هر دلیلی، 
به نظر من این کودکان نیســتند کــه باید به خیابان بیایند 
و اســتثمار شوند.  وی درباره فرایند این جمع آوری گفت: 
فرایندی که ما همیشــه قبول داشــتیم همــان آیین نامه 
ســاماندهی کودکان کار و خیابان اســت که آنجا تکلیف 
همه دســتگاه ها معلوم است. در همان روزهای اول این 
طرح به یکی از همکاران ما در مؤسسه آوای باران با چاقو 
حمله کرده اند و این نشان دهنده پیچیده بودن این مسئله 
اســت. به نظر ما تنها راه حل این ماجرا اجرای آیین نامه 
ســاماندهی کودکان کار و خیابان اســت. حتی آیین نامه 
حمایتی جدید که تدوین شــده هم درواقع شــبیه همین 
آیین نامه قدیمی اســت. مطابق نقشــه، ما درحال حاضر 
با تعداد زیادی از کودکان غیرایرانی مواجه هســتیم. وی 
در پاســخ به این سؤال که آیا تصمیم به رد مرزکردن این 
کودکان دارید، گفت:  اصــلا رد مرزکردن این کودکان کار 
ما نیست. بهزیستی نهاد قضائی و امنیتی نیست. مطابق 
پروتکل وزارت کشــور در ابتدا باید مشــخص شــود این 
کودکان دارای خانواده هستند یا نه، آیا کارت و پاسپورت 
دارند؟  بعد درباره آنها تصمیم گرفته شــود. از میان این 
کودکان ۹۵ درصد افغانســتانی و بقیه پاکستانی هستند. 
بنا این اســت که اگر این کودکان ویزا و پاسپورت دادند به 
خانواده آنها تذکر داده می شود که دیگر به خیابان نیایند. 
شما هم به هر کشوری بروید به شما اجازه نمی دهند سر 
چهارراه کار کنید، ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. این 
مسئله مغایر با مصالح کودک است، چراکه بحث قاچاق 
کودکان کاملا محرز است. کار کودک هم اقسام مختلفی 
دارد و هم کار خیابانی اســت و هم زباله گردی است که 
ما به شدت مخالف زباله گردی هستیم و درباره این مسئله 
هم کاملا با شــهرداری صحبت کرده ایم. تعداد زیادی از 
این کودکان زباله گرد هم افغانستانی هستند و باید فکری 
جدی دراین باره کرد. در این ماجرا چیزهای عجیبی مطرح 
شده که کسی در این جمع آوری فوت شده است و ما این 
را تکذیب می کنیم و اگر مستندات این ادعا منتشر نشود ما 

قطعا پیگیری دیگری خواهیم کرد، اما با اینکه ما مدت ها 
دربــاره فرایند این جمع آوری اندیشــیده ایم، تأمین مکان 
برای این کودکان با شهرداری است،  امنیت این بچه ها با 

نیروی انتظامی است.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه با اشاره 
به کودکان ایرانی جمع آوری شــده نیــز گفت: بچه های 
ایرانــی با تعهد بــه خانــواده تحویل داده می شــوند و 
برایشان پرونده مددکاری تشکیل می شود و حمایت های 
لازم از آنها صورت می گیرد. فرید با اشــاره به اعتراضات 
نهادهای مدنی به جمع آوری تصریح کرد: سؤال من این 
اســت که چرا وقتی این کودکان در خیابان هستند کسی 
برایشــان بیانیه نمی دهد؟ چرا وقتی قاچاق می شــوند 
بیانیــه نمی دهنــد و چــرا وقتی مــا وارد ایــن موضوع 
می شــویم و می خواهیم آســیب ها را کاهش دهیم آنها 
بیانیــه می دهنــد؟  من آمــاده یک مناظره هســتم. آنها 
نظــر مخالف و متفــاوت را برنمی تابنــد و آنچه که بیان 
می کنند با رفتارشان متفاوت است. همچنین دکتر فاطمه 
قاسم زاده، مدیر شبکه یاری کودکان، با ابراز نگرانی درباره 
این جمع آوری گفت: بهزیســتی در این جمع آوری نقش 
کمتری دارد. در آخرین جلسه ما نماینده فرمانداری اعلام 
کرد این حکم حکومتی اســت و باید اجرا شود. در همان 
جلسه من هم حضور داشتم و اعلام کردم ما سازمان های 
غیردولتــی الزامی به اجرای حکــم حکومتی نداریم. در 
آخرین جلســه نه شــهرداری و نه بهزیســتی هیچ کدام 
موافــق این طرح جمع آوری نبودنــد، اما مجبور به اجرا 
شــدند. وی افزود:  ما از آنها سؤال کردیم که این کودکان 
را بعد از جمــع آوری چه می کنید؟ گفتند ما می خواهیم 
آنها را بررســی کنیم تا ببینیم نیازشان چیست و نیازشان 
را بــرآورده کنیم. ما گفتیم شــما می خواهید کودکان را 
دستگیر کنید و این اطلاعات را بگیرید؟  ما ۱۲ هزار کودک 
تحت پوشــش ســازمان های غیردولتی داریم، آنها همه 
پرونده دارند. چرا بچه را دستگیر می کنید تا خانواده شان 
را پیدا کنید و به آنها آزار بدهید؟ ما هرچه پیشنهاد دادیم، 
اما آنها نپذیرفتند.  وی در پاســخ به این سؤال که بالاخره 
با این کودکان وقتی که در خیابان مشغول به کار هستند 
چه باید  کرد؟ گفت:  مســئله آنها فقر است، اگر ما قبول 
داریــم علت کار کودک فقر اســت، باید بــه خانواده اش 
کمک کنیم. ما کودکانی تحت پوشش داریم و حداقل ۱۲ 
درصدشــان را توانستیم در کار کنترل کنیم و آنها دیگر در 
خیابان کار نمی کنند و حدود چهار درصد رهایی از چرخه 

کار را به طور کامل داریم.
قاسم زاده درباره قاچاق این کودکان از خارج از کشور 
نیز گفت:  ایران تنها کشــوری اســت که در آن طرف مرز 
کمپی ندارد تا بتواند افرادی را که وارد کشــور می شــوند 
مورد بررســی قرار دهد تا از قاچاق کودک جلوگیری کند. 
جــواب بی دروپیکربودن مرزها را نباید کــودکان بدهند. 
وقتی کودکی وارد کشــور می شود، مطابق کنوانسیون ها 
وظیفــه نگهداری این کودکان با کشــور میزبان اســت و 
باید مشــکلش را حــل کند. پیگیری های «شــرق» برای 
به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره صحت رد مرزکردن 
کــودکان کار خارجــی ادامه دارد. این گــزارش به زودی 
تکمیل می شود و اطلاعات بیشتری در اختیار خوانندگان 

قرار خواهد گرفت.

کلاف سردرگم جمع آوری کودکان افغانستانی که برای کار به ایران آورده می شوند

کودکان کار در منگنه قاچاق و رد مرز
شهرزاد همتى
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